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 چکیده

 همه با اسلام حقوقی نظام ساختن سازگار همچنین ،ای بود که شهید صدر در راستای توسعه اختیارات حاکم اسلامی در مسیر تدوین و پیشبرد احکام اجتماعی اسلامالفراغ، ایدهنظریه منطقه

 وضعآور حکم شرعی الزامدارد آوری از سوی شارع بیان نشده است، یعنی دایره مباحات، حاکم شرعی حق ، در مسائلی که حکم الزاماین نظریهبر اساس  ها پیشنهاد کرد.مکان و هازمان

 دارد که عموم فقهای شیعه در بطلان آن اتفاق نظر دارند.  اشعری و حوزه علمیه نجف برآمده ولی شباهت زیادی به نظریه تصویب امامیهفقه  بستر. این اندیشه گرچه از کند

نظریه  شباهت زیادی بهفراغ الرسد که نظریه منطقهشود و در نهایت این نتیجه به اثبات میدر این پژوهش ضمن بررسی نظریه تصویب و نظریه منطقه الفراغ، نسبت میان آن دو بررسی می

، به نظریه شهید صدر یعنی مخالفت آن با روایاتی که بیانگر عدم خلوّ واقعه از حکم شرعی است ،تصویب وارد استنظریه به  از منظر فقه امامیه که همان اشکال اساسی بالتبع، و داردتصویب 

  نیز وارد است.

این راهکار مبتنی بر این به نحوی که مغایرت روایات با هر دو نظریه مرتفع شود. شود پیشنهاد میتصویب نظریه  همچنینو  منطقه الفراغ نظریه ازاین اشکال در نهایت، راهکاری جهت رفع 

شده باشد. بدیهی است  مقرردر حوزه مالانصّ فیه شرعی احکام  دستیابی بهبه عنوان راهکاری مشروع جهت از ناحیه خداوند متعال الشرایط، است که جعل حکم شرعی توسط مجتهد جامع

 با این توضیح، دیگر پذیرش نظریه تصویب و منطقه الفراغ مستلزم اعتراف به نقص در شریعت و بیان احکام نخواهد بود.

 منطقه الفراغ، شهید صدر، نظریه تصویب، تصویب اشعری واژگان کلیدی:

Abstract 

 

The theory of the “Mantaghe feragh” was an idea that Shahid Sadr proposed in order to expand the powers of the Islamic 

ruler in the direction of formulating and advancing the social rules of Islam, as well as adapting the Islamic legal system 

to all times and places. According to this theory, in matters where a binding ruling has not been stated by the legislator, 

that is, within the circle of permissible things, the Sharia ruler has the right to issue a binding Sharia ruling. 

Although this idea originated from the context of Imamiyyah's feghh and the Najaf Seminary, it bears great resemblance 

to the Ash'ari theory of ratification, which all  shiià's foghaha agree is invalid. In this research, while examining the theory 

of ratification and the theory of Mantaghe feragh, The relationship between the two is examined. 

 



 

 

And finally, it is proven that the theory of the MANTAGHE FERAGH  is very similar to the theory of ratification and, 

consequently, the same basic problems that are inherent in the theory of ratification from the perspective of Imami 's feghh. 

That is, its opposition to narrations that indicate that the event is not free from religious rulings is also included in the 

theory of Shahid Sadr. Finally, a solution is proposed to resolve these problems of the theory of the empty space and also 

the theory of approval in such a way that the contradictions of the narrations with both theories are resolved. This approach 

is based on the fact that the fabrication of a Sharia ruling by a Mujtahid who is a comprehensive scholar has been prescribed 

by God Almighty as a legitimate approach to achieving Sharia rulings in a field for which there is no text. 

Obviously, with this explanation, accepting the theory of approval and the MANTAGHE FERAGH will no longer require 

admitting a deficiency in the Sharia and stating the rulings. 

Keywords: Ash'ari's approval, Mantaghe feragh ,Ratification theory, Shahid Sadr, 

 مقدمه 

های شهید صدر در راستای پاسخگو ساختن اسلام نسبت به نیازهای زمان و توسعه نوآورینظریه منطقه الفراغی یکی از 

تقریرهای پژوهان قرار گرفته است و ها مورد توجه بسیاری از فقهدایره اختیارات حاکم اسلامی است که طی این سال

. یکی از نکات پیدا کرده استبسیاری موافقان و مخالفان مختلف و بعضاً متناقضی از آن صورت گرفته و بر همین اساس، 

ریشه این برخی های موجود در فقه سنتی است. ثار فقهای گذشته و گفتمانآیابی آن در نظریه پیشینه این مهم در ارتباط با

منطقه »متخذ از نظریه اند و برخی دیگر، این نظریه را وجو کردهمحقق نائینی جست «تنبیه الامه و تنزیه المله»نظریه را در 

 . اندشیخ قرضاوی دانسته« العفو

ترین مباحث علم اصول فقه یعنی بحث از تصویب و تخطئه های این نظریه را در یکی از قدیمیتوان ریشهرسد میبه نظر می

ضرورت پرداختن به این مسئله در این است ان محل اختلاف و تضارب آرا بوده است. ت که از دیرباز میان فقها و متکلمیاف

نهفته نظریه  هایشود، ثانیاً بازنمایی جدیدی از ظرفیتالفراغ به خوبی آشکار میهای نظریه منطقهها و بنیانکه اولاً ریشه

  گیرد.صورت می و کثیری از فقهای عامه بودهتصویب که تاکنون مورد نقد و اشکال قاطبه فقهای امامیه 

تاکنون مقالات متعددی درباره نظریه منطقه الفراغ به رشته تحریر درآمده در ارتباط با پیشینه پژوهش لازم به ذکر است 

از  اند و یااست ولی از خلال مشاهده آنها روشن شد عموم پژوهشگران به ارتباط این نظریه با نظریه تصویب توجه نکرده

بر این ارتباط  (1/522: 1380، )مکارم شیرازیاند. در این میان، تنها یکی از فقهای معاصراین ارتباط شدهمنکر  اساس

است. به ارائه نداده  در ارتباط با این مسئله ایشان نیز توضیح روشن و تبیین جامعی ولی و آن را پذیرفته است تصریح کرده

 گرفت.مینسبت میان این دو نظریه و ابعاد و زوایای آن مورد پژوهش مستقل قرار  همین جهت ضرورت داشت

 



 

 

 نظریه تصویب عرفیم.1

این نظریه معرفی مکوّن سنجی دقیق میان نظریه تصویب و هر نظریه دیگری، ابتدا باید به خوبی عناصر و مبانی برای نسبت

باشد یا خیر. بدین جهت در ادامه به معرفی ماهیت شود؛ آنگاه بررسی شود که آیا این عناصر، در نظریات ادعایی موجود می

 پردازیم؛های مختلفی که از آن صورت گرفته است میها و خوانشگونه در پرتو بازشناسینظریه تصویب 

 

 تصویب معتزلی. 1-1

معروف است و خوانشی معتدل و میانه از این « تصویب معتزلی»نخسین رویکرد در نظریه تصویب، رویکردی است که به 

بر شود. نظریه تصویب در آن مشاهده می سازندهآید؛ به این معنا که صرفاً برخی از عناصر و مبانی نظریه به حساب می

اساس این تقریر از نظریه تصویب، خداوند متعال برای هر موضوع شرعی حکمی معین کرده است ولی بنا بر یک دیدگاه، 

است تکلیف ندارند و به همین جهت،  و از آنها پوشیده مانده نصی در ارتباط با آن وارد نشده احکامی کهمجتهدان نسبت 

. بنا بر دیدگاه دوم، (3/339: تا، بیجوینی ؛1/352: ق1413، )غزالی ر خطا شوند، معذور و مأجور خواهند بوداگر دچا

باشند و باید برای دستیابی به آن تلاش کنند منتهی اگر مجتهد به آن حکم واقعی مجتهدان نسبت به حکم واقعی مکلف می

باشد، قیام اماره مانع از فعلیت پیدا کردن حکم واقعی در حق مجتهد دست پیدا نکند و مودای اماره، خلاف حکم واقعی 

به عبارت  .(1/399: ق1420، ؛ اسنوی6/35: ق1418، رازیفخرالدین ) شود حکم الهی تغییر پیدا کندشود و موجب میمی

 شود.تر، اگر مؤدای اماره برخلاف حکم واقعی باشد، اماره سبب تبدیل حکم واقعی در حق مجتهد میصریح

قریب همین دیدگاه را آخوند خراسانی تحت عنوان تصویب در نسبت با حکم فعلی مطرح ساخته و پذیرش این معنا از 

امارات بدان سبب از سوی شارع  امری ضروری به شمار آورده است. به اعتقاد وی، مبتنی بر سببیت امارات،تصویب را 

داوند انشاء شده است دست پیدا کند ولی اگر مجتهد دچار خطا شود اند تا مجتهد به حکم واقعی که از سوی خجعل شده

شود و حکم دیگری که مطابق با مودای و مودای اماره مطابق با حکم واقعی نباشد، حکم مزبور در مرتبه انشاء متوقف می

ز فعلیت یافتن آن حکم یابد. به عبارت دیگر، قیام اماره بر خلاف حکم واقعی، مانع ااماره است در حق مجتهد فعلیت می

 .(1/469تا: )خراسانی، بی در حق مجتهد است



 

 

نیز شباهت دارد. به نظریه تخطئه  چنانکه اشاره شد، تصویب معتزلی قرائتی معتدل از نظریه تصویب است و به همین جهت

 معرفی آن ذیل نظریه تصویب، از سوی برخی از محشین کفایه مورد اشکال واقع شده است به همین جهت است که

داند با این حال، شیخ انصاری این تقریر را ملحق به نظریه تصویب می ؛(4/639: ق1431، ؛ سبحانی5/301: تا، بی)مشکینی

 .(1/114: ق1419، )انصاری کندچراکه طبق این دیدگاه نیز، حکم واقعی در حق مخطی فعلیت پیدا نمی

 

 تصویب اشعری. 2-1

خداوند نسبت به اموری که نص و اجماع در  معروف است،« تصویب اشعری»بر اساس این تقریر از نظریه تصویب که به 

کند، خداوند آنها وارد نشده است، در عالم واقع حکمی جعل نکرده است و بعد از اینکه مجتهد به مودای اماره ظن پیدا می

کم واقعی کند و در نهایت، مجتهد به مودای اماره که همان ححکم واقعی را بر اساس آنچه مودای اماره نشان داده جعل می

 .(2/862: ق1418، کند )جوینیدر حق او است عمل می

ل کردهکند و همه آنها مصیب هستند و به واقع عمبر این اساس، خداوند به تعداد آرای مجتهدان، حکم واقعی جعل می 

حکم  ،یو ظن یدر احکام اجتهاداند. بر اساس این تلقی از نظریه تصویب که به تصویب اشعری معروف و مشهور است، 

اختلاف و کثرت، حکم  نیرا در ع نظرات مفتیانمجتهد است و اساساً شارع آراء و  یاماره و رأ امی، تابع و فرع بر قیواقع

 .(1/469تا: خراسانی، بی ؛1/399: ق1420، )اسنوی خود دانسته است

ای که نسبت به آن نصّی وارد نشده است، حکم معینی وجود ندارد در واقعه»دارد: غزالی ضمن تایید این نظریه، تصریح می

 مجتهد بلکه حکم آن واقعه تابع ظن است و حکم خداوند در آن مسئله، همان حکمی است که ،که از طریق ظنّ طلب شود

 .(1/352: ق1413، )غزالی «کندست پیدا میاز طریق ظن به آن د

 

 نظریه اشبه. 3-1

نظریه اشبه، رویکردی است که برخی از قائلان به تصویب اشعری برگزیدند. بر اساس این نظریه، خداوند در فروعات 

جانب اجتهادی که نصی بر آن وجود ندارد حکمی مقرر نفرموده است والا اگر حکمی مقرر کرده بود، باید خطابی از 

. از سوی دیگر، بدان (1/362)همان:  کندشد. پس عدم نص بر عدم وجود حکم دلالت میشارع در آن مسئله وارد می



 

 

معنا اجتهاد به معنای طلب حکم شرعی بدون در نظر گرفتن مطلوب، بی باشد و یبه دنبال مطلوب دیبا یهر طالب جهت که

 است. اشبه  ، حکممطلوب مجتهد خواهد بود، باید چنین گفت که

 همان حکمبر  ،داشتبیان می ینص کرد ودر آن مسئله حکمی مقرر می است که اگر خداوند یحکم ،اشبهمقصود از 

به تعبیر دیگر، گرچه  .(4/183: تا، بی؛ آمدی1/399: ق1420، ؛ اسنوی2/371: ق1403، )بصری معتزلی کردیم حیتصر

خواست حکمی ای وجود دارد که اگر خداوند میاست ولی یک حکم بالقوهای حکم مقرر نکرده خداوند برای هر واقعه

 .(1/399: ق1420، )اسنوی فرمودمی مقررکند، همان حکم را  وضعدر آن واقعه 

بنابراین مطلوب مجتهد حکم بالقوه الهی است و بالفعل حکمی وجود ندارد و مجتهدی که در یافتن این حکم شأنی خطا 

چراکه خطا هنگامی متصور است که حکمی بالفعل وجود داشته باشد و مؤدای اماره با آن  ،شودکند، مخطی محسوب نمی

 . فخر رازی این خوانش از نظریه تصویب را به کثیری از مصوبین نسبت داده است(1/363: ق1413، )غزالی سنجیده شود

 .(6/34: ق1418، رازیفخرالدین )

را  یعنصر اساس سه توانیشکل گرفته است، م بیتصو هینظر لیکه ذ یمختلف یهاها و قرائتنحله یدر مجموع، از بررس

به مجتهد و  یجعل حکم شرع اریاخت ضیدر صورت فقدان نصّ، تفو یواقع یبرشمرد: فقدان حکم هینظر نیا یبرا

که اشاره شد نانالبته چ فقه نسبت به مسائل مستحدثه. نپاسخگو ساخت یبرا یراهکار جادیبه آن حکم، ا یبخشتیمشروع

 گام خطای مجتهد در رسیدن به واقعدر تصویب معتزلی، عنصر اول حذف شده، عنصر دوم به صورت تبدّل حکم واقعی هن

 تعدیل شده و عنصر سوم تحقق یافته است.

 

 تصویب نظریه فلسفه پیدایش.2

آشنایی عمیق با هر نظریه نیازمند اطلاع از خاستگاه و علت پیدایش آن نظریه است. به همین منظور شایسته است سوال شود 

باید گفت  سوالنظریه تصویب به چه منظور و برای پاسخگویی به کدام مشکل پدیده آمده است. در مقام پاسخ به این 

 یدر جامعه اسلام یدینوپد یو تخطئه بدان جهت بود که پس از وفات رسول خدا)ص( مسائل بیاساساً آغاز بحث تصو

ادعا کردند  یجهت، برخ نیاکرم)ص( روشن نبود. به هم امبریپ اناتیقرآن و ب اتیآنها در آ یبه وجود آمد که حکم شرع

 یو برخ بیقائل به تصو ی؛ لذا برخوجود ندارد یحکم شرع ست،یاز جانب شارع در دست ن یمسائل که نصّ گونهنیدر ا



 

 

از  دیبا دیکردند که حکم مسائل مستحدثه و نوپد یمبنا پافشار نیبر ا یگرید یاشبه شدند. در مقابل، گروه هیقائل به نظر

که در عالم  ستین نگونهیمقرر شده است و ا یاستنباط شود و اصول احکام در نصوص شرع ینبو اتیقرآن و روا اتیآ

 1نشده باشد. عیمسائل تشر نیا یبرا یواقع و لوح محفوظ، حکم

از آن تحت  توانیاست که م تریمسئله اساس کی جهیخود نت ب،یکه بحث از تخطئه و تصو شودیروشن م حیتوض نیبا ا

شارع در  یاز سو یروشن انیکه نصّ و ب یشرع یدسته از احکامآن یعنیکرد؛  ادی «ما لانصّ فیه»یا  «انیاحکام بلاب»عنوان 

تمام موضوعات و مسائل،  یبرا ایوجود ندارد  یمسائل حکم شرع گونهنیبه واقع در ا ایآ مورد آنها وارد نشده است.

 است. یسازمسئله، مسئله مهم و سرنوشت نیخداوند جعل شده است؟ ا هیاز ناح یاحکام

کنند که احکام خداوند همان خطابات او است و و در رأس آنها ابوحامد غزالی، چنین استدلال می صویبقائلان به ت

ای حکمی ابلاغ خطابات خداوند توسط قرآن و قول، فعل و تقریر پیامبر)ص( به مردم ابلاغ شده است. حال اگر در مسئله

این عدم خطاب، دلیل بر عدم حکم است. اگر اشکال نشده باشد، دلالت دارد که خداوند در آن مسئله حکمی ندارد. بنابر

شود: اساسا شود که شاید خداوند در لوح محفوظ احکامی مقرر کرده باشد ولی به مردم ابلاغ نکرده باشد؛ پاسخ داده می

آید یا از خطاب حکم حرمت شراب به دست می« لاتشرب الخمر». مثلا از خطاب استاحکام شرعی از جنس خطاب 

شود احکام از سنخ خطاب است، بنابراین مخاطب میشود. وقتی گفته میحکم وجوب نماز برداشت می« الصلوهاقیموا »

 .(1/362: ق1413، )غزالی خواهد و تصور خطاب بدون مخاطب محال است

رد نشده است ای است و مسائلی که در آنها نصّی واحال اگر گفته شود خطابات این قسم از احکام، مفاد امارات و ادله ظنیه

ها مجازی شوند و دلیل نامیدن آنشود که اساساً امارات ظنیه، دلیل محسوب نمیمشمول امارات ظنیه هستند؛ پاسخ داده می

کند و برای فردی نسبی و اضافی است، به این معنا که یک اماره برای یک فرد یک ظنّ ایجاد می است چراکه دلالت آنها

یک اماره برای یک فرد، در دو حالت یا دو زمان مختلف، گوناگون است. بنابراین اطلاق دیگر، ظنّی دیگر. حتی دلالت 

 .)همان( آینددلیل بر امارات ظنی اشتباه است و امارات، طریقی برای دستیابی به معرفت به شمار نمی

های اصولی، کلامی و نسبی دانستن امارات از سوی غزالی ریشه در اندیشه« هو الخطاب الحکم»در حقیقت طرح دیدگاه 

دارد، احکام شرعی نظیر حلال و حرام وصف اعیان نیستند و حتی فلسفی او دارد. به اعتقاد او، چنانکه خود تصریح می

                                                           
 ، قابل دستیابی در نشانی: 25/8/1384الله سیداحمد مددی، مورخ آیتفقه برگرفته از درس خارج . 1

https://www.ostadmadadi.ir/persian/article/13198/ 



 

 

و ایضاً حُسن و قبح افعال، اموری . بر این اساس، احکام شرعی )همان( طور که حسُن و قبح، وصف ذوات نیستندهمان

ای است که به شوند. ناگفته پیدا است که ذاتی ندانستن حسُن و قبح، اندیشهاعتباری هستند که از جانب شارع، جعل می

 ها منسوب است. گونه که نظریه تصویب، بدانشود؛ هماناشاعره نسبت داده می

ن میان مقام ثبوت )جعل احکام( و مقام اثبات )فعلیت احکام( بر این نظرند که ، قائلان به نظریه تخطئه با تمایز نهاددر مقابل

احکام الهی مساوی با خطابات الهی نیست بلکه خطاب ناظر به مرحله فعلیت است؛ یعنی اگر حکم الهی به دست مکلف 

لاغ شود، مشمول قاعده یابد و سرپیچی از آن مستوجب کیفر است اما اگر حکم به مکلف اببرسد، در حق او فعلیت می

توان و نمی« عدم الوجدان لایدل علی عدم الوجود»خواهد بود. بر این اساس بنا بر قول اهل حکمت، « قبح عقاب بلابیان»

 .(619: تا، بی)حکیم از فقدان حکم و نصّ نزد مکلفین، فقدان حکم شرعی واقعی نزد خداوند متعال را نتیجه گرفت

بر این نکته تاکید شده است است که در آنها روایات متعددی از ائمه معصومین)ع( ظر فقهای امامیه مؤید این دیدگاه از ن

که خداوند برای هر امری، حکمی مقرر ساخته و آن را در قرآن کریم یا کلمات پیامبر)ص( بیان فرموده است. به عنوان 

که تا روز قیامت مورد نیاز امت باشد را فرونگذاشته مگر همانا خداوند تبارک و تعالی چیزی »مثال امام باقر)ع( فرمودند: 

اینکه آن را در کتابش آورده و برای پیامبرش بیان کرده است؛ و برای هر چیز حدی مقرر ساخته و برای آن دلیل قرار داده 

ما من شیء إلاّ وفیه » . در روایتی از امام صادق)ع( نیز آمده است:(28/16: تا، بی)حر عاملی «است که بر آن دلالت کند

 . (1/62)همان:  «ءٍ فیِ کتَِابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نبَِیِّهِکُلُّ شَیْ». امام کاظم)ع( نیز فرمودند: (1/59: ق1407، )کلینی «کتاب أو سنّة

از آیات  ای حکمی مقرر ساخته و دلیلی بر آنشود که خداوند برای هر واقعهاز مجموع این روایات این مطلب استفاده می

بایست در مورد حکم هر و سنت قرار داده است؛ منتهی نکته اینجا است که از دیدگاه اهل تصویب، خداوند متعال می

فرمود تا بدان عمل کنند ولی از منظر فقه اهل بیت)ع(، خداوند اصول و قواعد مسئله، نصّ صریحی به مکلفین ابلاغ می

پیامبر اکرم)ص( بیان کرده و اهل بیت)ع( با استفاده از آن اصول و قواعد،  تمام احکام را در ضمن آیات قرآن و سیره

آموزند. به طور مشخص، امام کنند و این روش اجتهادی را به اصحاب و یاران خود نیز میحکم فروعات را استنباط می

یعنی « باقر»ح ساخت و لقب باقر)ع( نخستین فردی بود که فقه تفریعی را بنیان نهاد و به صورت یک مکتب اجتهادی مطر

 (27/62: تا، بی)حر عاملی «علینا إلقاء الاصُول، وعلیکم التفریع»نیز به همین جهت به ایشان داده شد. روایاتی نظیر « شکافنده»

را نیز باید در همین فضا معنا کرد. در واقع، رسالت اهل بیت)ع( القاء اصولی است که در قرآن و سنت آمده و رسالت 

 تهد، استنباط حکم مسائل مستحدثه بر اساس آن اصول است.مج



 

 

 

 . اشکالات نظریه تصویب3

استلزام اجتماع » اشکالات متعددی از سوی فقهای اهل سنت و فقهای امامیه به نظریه تصویب وارد شده است؛ از جمله

« مخالفت آن با اصل عدم»(، 1/399ق: 1420اسنوی، زیرا یک امر باید در زمان واحد هم واجب باشد هم حرام )« نقیضین

که  بر اطلاق لفظ خطا در اجتهادمبنی اجماع صحابه با  تعارض(، 4/192 تا:بی زیرا اصل بر عدم اصابه به واقع است )آمدی،

 شدهرفتهیو پذ جیرا یاشهیاند شود،یمحسوب نم بیدر هر حالت مص یو نکهیبودن مجتهد و ا یاحتمال مخطدلالت دارد 

(، تعارض با روایتی معروف از پیامبر اکرم)ص( که بر مخطی بودن برخی مجتهدان 4/186)همان،  در صدر اسلام بوده است

 (.9/108 ق:1422 دلالت دارد )بخاری،

لازم به ذکر است عموم این اشکالات از سوی قائلان به تصویب پاسخ داده شده که اکنون مجال پرداختن به آن نیست. 

به ادله هر دو  منصفانه اینکه اشکالات متعددی نیز از سوی پیروان تصویب به نظریه تخطئه وارد شده است و اگرمضاف بر 

نخواهد بود. منتهی به اعتقاد نگارنده، نظریه تصویب تنها یک اشکال اساسی  واقعدور از تکافؤ ادله  اذعان بهگروه نظر شود، 

)سبحانی،  وایاتی است که بر عدم خلوّ واقعه از حکم شرعی دلالت دارددارد که در بخش قبل به آن اشاره شد و آن ر

اند که این نظریه را مستلزم قول به نقصان . گویی قائلان به تخطئه بدین جهت به نقد و رد تصویب پرداخته(4/642ق: 1432

 اند.شریعت یافته
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شود: بخش ثابت که شامل احکام قطعی اسلام است؛ بخش متغیر به دو بخش تقسیم میاز نظر شهید صدر احکام اسلامی 

یاد « منطقه الفراغ»گذاری در این حوزه را به ولیّ امر واگذار کرده است. وی از این بخش با عنوان که شارع، اختیار قانون

نصیّ در  کند نسبت به آن وارد نشده وای که حکمی از جانب شارع که دلالت بر وجوب و حرمت یعنی منطقه ؛کندمی

حات، جعل حکم شرعی بر این اساس، حاکم اسلامی اختیار دارد در این حوزه یعنی حوزه مبا این زمینه در دست نیست.

و حکم خداوند در آن مسئله همان حکمی است که مجتهد یا ولیّ امر در نتیجه استنباط  (380: 1385، )صدر آور کندالزام

 .(689 )همان: رسدود به آن میو اجتهاد خ



 

 

اید! از خدا و ای کسانی که ایمان آورده»فرماید: کند که میشهید صدر برای اثبات این مسئله به آیه اولوالامر استناد می

کند که وضع احکام در ناحیه منطقه الفراغ، وی از این آیه چنین برداشت می(. 69)نساء/« پیامبر و صاحبان امر پیروی کنید

ای است که بر عهده اولوالامر نهاده شده است )همان( و در ادامه، شواهدی از سیره پیامبر اکرم)ص( و امام علی)ع( وظیفه

(. 690فرمودند. )همان: ذکر کند که حضرت در مواردی به عنوان حاکم اسلامی، برخی از مباحات را بر مردم ممنوع می

به عنوان  خواهد بفروشد، ولی امیرالمومنین)ع(ار دارد اموالش را با هر قیمتی که میمثلاً با اینکه به اعتقاد فقها، مالک اختی

 (692فرمودند. )همان: ها امر میکارگزاران خود را به تحدید قیمت ولیّ امر و حاکم اسلامی،

آور شرعی یعنی وجوب و حرمت گیرد که حاکم اختیار دارد در حوزه مباحات که دستور الزاموی بر این اساس نتیجه می

را به بدان امر یا از آن نهی کند. بر این اساس، اگر ولیّ امر از فعل مباحی منع کند، وجود ندارد، قانون وضع کند و مردم 

 (689شود. )همان: شود و اگر به فعل مباحی امر کند، واجب میحرام می
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دو  نیا انیم یکه چه نسبت رسدیمسئله م نیا ی، نوبت به بررسمنطقه الفراغ و بیتصو هینظر تین شدن ماهپس از روش

 فرما است.حکمها و همچنین تمایزات میان آنها و چه شباهت برقرار است نظریه

دو نظریه در این  هایی وجود دارد؛ چراکه هرشود میان نظریه منطقه الفراغ و نظریه تصویب شباهتچنانکه مشاهده می

د ت، مجتهد یا ولیّ امر اختیار دارمطلب اشتراک دارند که در حوزه احکام بلابیان که نصّی از جانب شارع وارد نشده اس

 آور شمرده شده است. د و این احکام نیز از سوی شارع الزامساس اجتهاد خود، حکم شرعی جعل کنبر ا

اند. از جمله اند و اشکالاتی را متوجه آن ساختهبه نقد این نظریه پرداختهبه جهت وجود همین شباهت و اشتراک، گروهی 

بر اساس روایات بسیاری که از ناحیه اهل بیت)ع( چنانکه اشاره شد، این اشکالات تنافی آن با نظریه جامعیت دین است. 

د و تمامی احکام یا به صورت نصّ وارد شده است، فقهای امامیه معتقدند در شریعت اسلام منطقه فراغ و خلوّ وجود ندار

. برخی (7: 1392؛ فتاحی، 1/515: 1380، )مکارم شیرازی قطعی و یا در قالب بیان اصول و قواعد و کلیات بیان شده است

اند که حق تشریع احکام مخصوص شارع یعنی خدا، پیامبر)ص( و امامان دیگر در مقام اشکال بر این نظریه تصریح کرده

شهید صدر به این  .(1/121: 1379، )منتظری لامی چنین اختیاری ندارد که به جعل حکم شرعی بپردازداست و حاکم اس



 

 

، )صدر در اقتصادنا ذکر کرده« منطقة الفراغ لیست نقصاً»اشکالات توجه داشته و به همین منظور، توضیحاتی تحت عنوان 

 دین و احکام الهی تنافی ندارد. تا نشان دهد نظریه منطقه الفراغ با مسئله جامعیت  (689: 1385

توان شباهت برخی از مبانی این نظریه با مبانی و عناصری که برای نظریه تصویب برشمرده شد را کتمان الوصف نمیمع

دانند که در منطقه الفراغی که نصیّ از جانب شارع وجود ؛ چراکه هر دو نظریه، این حق را برای مجتهد محفوظ میکرد

ضمن اینکه د و شارع نیز از این اقدام، حمایت کرده و به آن مشروعیت بخشیده است. به جعل حکم شرعی کنندارد، اقدام 

هدف هر دو نظریه نیز یکسان است و هر دو در پی یافتن راهکاری برای پاسخگو ساختن اسلام نسبت به مسائل مستحدثه 

 هستند.

که منظور از فارغ بودن این منطقه، به نسبت  اندکردهار از کلمات شهید صدر چنین استظهبرخی برای حل این مشکل، 

 ی برای این موضوع مقرر نشده باشدنصوص تشریعی موجود در دست ما است، نه اینکه در واقع نزد خداوند هیچ حکم

عاتی پذیرفته شود و گفته شود خداوند در عالم واقع و لوح محفوظ، برای موضو اگر این استظهار .(50: 1393)اسماعیلی، 

سبب مصالحی از جمله ذات متغیر و متبدل این به که در دایره منطقه الفراغ قرار دارند حکمی شرعی مقرر کرده ولی 

موضوعات، به دست ما نرسانده است، این دیدگاه حرف جدیدی ندارد و اشاره به همان اجتهاد معهود است. اساساً اگر این 

 .معنادار نخواهد بودبرای این نظریه « غمنطقه الفرا»استظهار پذیرفته شود، عنوان 

 به اعتقاد برخی دیگر، منطقه الفراغ ناظر به احکام ثانوی است؛ یعنی حکم اولی اباحه است و حکم ثانوی، همان حکمی

. سوال این است که اگر منطقه الفراغ ناظر به احکام ثانوی باشد، (138ق: 1416)حائری،  کندکه ولیّ امر بیان می است

 محدود ساختن آن به دایره مباحات چه توجیهی دارد؟ مضاف بر اینکه دو اشکال پیشین نیز مجددا تکرار خواهد شد.

تر این است که جعل حکم در منطقه الفراغ را به مثابه حکم ثانوی در نظر نگیریم و بر این معنا تاکید کنیم که بنابراین دقیق

کند، چنانکه برخی این ادعا را مطرح ذات موضوع با عناوین اولیه قانون وضع می گذار برایدر نظریه منطقه الفراغ، قانون

 .(115: 1381نیا، )حکمت اندساخته

دایره منطقه الفراغ را شامل مباحات بالمعنی الاعم به متن سخنان شهید صدر پایبند باشیم و اگر رسد به نظر میدر مجموع 

از نظریه تصویب به شمار آورد که  ظریه را خوانشی جدیدتر و روشمندتوان این نیا مباحات بالمعنی الاخص بدانیم، می

مجتهد هستند  ای قائل به تصویبالبته یک قدم از تصویب اشعری نیز جلوتر رفته است؛ چراکه اهل تصویب صرفاً در حوزه

ولی طبق دیدگاه شهید صدر، اگر نصیّ از جانب شارع وارد شده باشد که دلالت بر  باشدوارد نشده  که نصیّ در آن



 

 

تواند حکم الهی را تغییر داده و آن را تبدیل به وجوب یا حرمت کراهت، استحباب یا اباحه کند، باز حاکم اسلامی می

 کند. 

ر تشریع اباحه از سوی خداوند متعال است برخی نظریه شهید صدر را با آیاتی از قرآن که بیانگ بر اساس همین برداشت،

بر  در نظر این گروه، جعل حکم .(95: 1381)حسینی،  انداند و به آن اشکال گرفتهمائده( در تضاد دیده 87)مانند آیه 

مخالفت با حکم خدا است و به همان اندازه که مخالفت با واجب و حرام الهی  ثابهخلاف اباحه شرعی از سوی حاکم به م

 .(96)همان:  ز نیست، مخالفت با مباحات در قالب گنجاندن آن ذیل وجوب و حرمت نیز مجاز نیستجای
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تفاوت اساسی  توان سهمیرا از نظر دور داشت. بر این اساس،  دو رغم وجود تشباهات میان دو نظریه، نباید تمایزات آنعلی

این نظریه را در ساحت فقه نوعاً برشمرد؛ نخستین تمایز این است که قائلان به تصویب،  تصویب و منطقه الفراغ میان نظریه

در ساحت فقه اجتماعی منحصراً را  مسئلهدارد و این  وضوعاند ولی شهید صدر رویکردی اجتماعی به مفردی مطرح ساخته

آید که او تصویب در اجتهاد را در ت شهید صدر این نتیجه به دست نمی. در واقع، از عباراسازدمطرح میو فقه نظام 

 شود.و همین امر، یک تفاوت اساسی میان دو نظریه محسوب می ساحت فقه فردی پذیرفته باشد

عموم کسانی که اهلیت اجتهاد دارند  مصیب بودندر این است که قائلان به تصویب اشعری، بر دو نظریه دومین تفاوت 

و به اعتقاد او، خداوند  داندامر و حاکم اسلامی می اند منتهی شهید صدر این شأن را فقط مخصوص ولیّتصریح کرده

توان . بنابراین از کلمات وی نمیمتعال وظیفه اجتهاد در منطقه الفراغ را بر عهده اولوالامر و حاکمان اسلامی قرار داده است

 کنند، مصیب هستند. تمام مجتهدینی که در حوزه منطقه الفراغ استنباط حکم شرعی مینتیجه گرفت که از نظر او، 

توان سومین وجه تمایز دو نظریه را در این دانست که غرض اصلی در نظریه تصویب، اثبات مبتنی بر همین مسئله، می

مصیب بودن مجتهدان به جهت عمل به اجتهاد خویش است ولی غرض اصلی در نظریه منطقه الفراغ، تأمین احکام مورد 

شاره شد مورد توجه قائلان به تصویب نیز البته این مسئله چنانکه انیاز در حوزه مالانصّ فیه و دفاع از مشروع آنها است. 

بوده ولی آنچنان که در کلمات شهید صدر نسبت به این مطلب تصریح شده است، در سخنان پیروان مکتب تصویب به این 

 مطلب پرداخته نشده است.
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شود این است که گزاره فقدان اد میپیشنه مشکلاتی که نسبت به نظریه منطقه الفراغ مطرح شده،راهکاری که برای حل 

حکمی شرعی مقرر ساخته است  و حوادث، تصحیح شود که خداوند برای تمام امور منطقه خالی از حکم شرعی بدین نحو

ولی نحوه جعل حکم به سه شکل صورت پذیرفته: بیان عین حکم به صورت نصّ در قرآن و سنت؛ ارائه قواعد کلی و 

الشرایط و انشای حکم بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی توسط مجتهد جامعاصول اساسی جهت تفریع توسط مکلفین؛ 

 ولی فقیه. 

مانند چراکه بیان حکم شرعی دلالت دارند بر معنای خود باقی می با این توضیح، هم روایاتی که بر شمول احکام الهی

. توسط مجتهداست و گاهی به صورت قرار دادن سازوکاری مشروع برای جعل حکم شرعی  آشکارگاهی به صورت نصّ 

قیه در گذاری برای فاشکال است، اعطای حق قانونهمانگونه که بیان حکم به صورت ارائه کلیات و قواعد و عمومات بی

 دایره مشخص و طبق ضوابط معین نیز بدون اشکال است.

شود در دایره مالانصّ فیه، واقعاً حکمی چراکه گفته می ؛ماندقعی خود باقی میبا این روش، نظریه منطقه الفراغ بر معنای وا

را  با هر مسئله ی مناسبمقرر نشده و این از شئون مجتهد و ولی فقیه است که بر اساس قواعد و ضوابط اجتهاد، حکم شرع

گذاری فقیه محدود به مباحات جعل احکام توسط فقیه نیز به عنوان اولی است، نه عنوان ثانوی؛ منتهی قلمرو قانونبیان کند. 

 بالمعنی الاخص است و در حوزه مباحات بالمعنی الاعم، تنها سازوکار ممکن، جعل حکم به عنوان ثانوی است. 

اخری نظریه تصویب است. پاسخ این است که اگر نظریه تصویب، این بیان از منطقه الفراغ، عبارت حال شاید اشکال شود که

با این بیان توجیه شود، هیچ تعارضی با مبانی فقهی و کلامی پیدا نخواهد کرد؛ چراکه بزرگترین اشکال این نظریه، مخالفت 

ه دایره عیانی که ارائه شد، این مشکل در ضمن پذیرش توسآن با روایات بیانگر وجود حکم شرعی در هر واقعه است و با ب

 اختیارات فقیه و ولی امر قابل رفع است.

 

 نتیجه گیری



 

 

تواند خوانش جدیدی از وجود اشتراکات نظریه منطقه الفراغ و نظریه تصویب قابل انکار نیست و منطقه الفراغ را می

 که مخالفت آن با روایاتی است که بیانگر شمول احکام است، رفع مهمترین اشکال نظریه تصویب تصویب به شمار آورد.

مجتهد و ولی امر، از سوی خدای متعال در ذیل نظریه ولایت فقیه قابل رفع است؛  به گذاریدر پرتو اعطای اختیار قانون

منتهی جعل حکم شرعی در دایره مباحات بالمعنی الاخص به عنوان اولی و در دایره مباحات بالمعنی الاعم به عنوان ثانوی 

 خواهد بود.

 

 منابع

 هاکتاب

 ی: المکتب الاسلامروتیب ،4ج اصول الاحکام، یف الإحکام(، تای)ب یعل نیدالدیابوالحسن س ،یآمد

 یقم: مجمع الفکر الاسلام، 1ج فرائد الاصول،ق(، 1419) یمرتض ،یانصار

 بیروت: دارالکتب العلمیه، 1ج نهایه السؤل شرح منهاج الوصول،ق(، 1420اسنوی، عبدالرحیم )

تأملی در نظریه منطقه الفراغ از منظر شهید صدر و نقدها و »(، 1393اسماعیلی، اصغری شورستانی، رشیدی، محسن، محمدرضا، رضا )

 .64-45(، 8)3فصلنامه دانش حقوق عمومی،  ،«های آننقص

 جا: دار طوق النجاهبی، 9ج صحیح البخاری،ق(، 1422بخاری، محمد بن اسماعیل )

 هی: دارالکتب العلمروتیب، 2ج اصول الفقه، یالمعتمد فق(، 1403) یمحمد بن عل نیابوالحس ،یمعتزل یبصر

 هی: دارالبشائر الاسلامروتیب، 3ج اصول الفقه، یف صیالتلخ(، تایعبدالملک )ب ،ینیجو

 ، منصوره: الوفاء4، چ2ج البرهان فی أصول الفقه،ق(، 1418) ------------

 .141-111(، 11رساله التقریب، ) ،«منطقه الفراغ فی التشریع الاسلامی»ق(، 1416اکبر )حائری، سیدعلی

 .97-90(، 7و  6پژوهشنامه حقوق اسلامی، ) ،«بازشناسی، تحلیل و نقد نظریه منطقه الفراغ»(، 1381حسینی، سیدعلی )

 التراث اءیلإح تیقم: موسسه آل الب، 28و27ج عه،یوسائل الش(، تایمحمد بن حسن )ب ،یعامل حر

 )ع( للطباعه و النشرتی: موسسه آل البجایب العامه للفقه المقارن، الاصول(، تای)ب یدمحمدتقیس م،یحک

 .120-107(، 8)2فصلنامه اقتصاد اسلامی،  ،«تبیین نظریه منطقه الفراغ»(، 1381نیا، محمود )حکمت



 

 

 قم: موسسه آل البیت لاحیاء التراث، 1ج کفایه الاصول،تا(، خراسانی، محمدکاظم )بی

 قم: موسسه امام صادق)ع(، 1ج اصول الفقه، یالمبسوط فق(، 1431جعفر ) ،یسبحان

 قم: موسسه بوستان کتاب اقتصادنا،(، 1385) دمحمدباقریصدر، س

 جا: دارالکتب العلمیهبی، 1ج المستصفی،ق(، 1413غزالی، ابوحامد محمد بن محمد )

 .108-87(، 9مطالعات فقه و حقوق اسلامی، ) ،«از منظر فقهدامنه اختیارات حکومت در جعل قانون »(، 1392فتاحی، سیدمحسن )

 جا: موسسه الرسالهبی، 6ج المحصول،ق(، 1418فخرالدین رازی، ابوعبدالله محمد بن عمر )

 هی، تهران: دارالکتب الاسلام4، چ1ج ،یالکافق(، 1407) عقوبیمحمد بن  ،ینیکل

 ناجا: بیبی الکفایه،حواشی المشکینی علی تا(، مشکینی، ابوالحسن )بی

 طالب)ع(قم: مدرسه امام علی بن ابی، 1ج بحوث فقهیه هامه،(، 1380مکارم شیرازی، ناصر )

 ییتهران: انتشارات سرا ،یترجمه محمود صلوات، 1ج ،یحکومت اسلام یفقه یمبان(، 1379) ینعلیحس ،یمنتظر

 

 


